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 سوره حمد
تاب آسمانى و به همین جهت نـام دیگـرش   کسوره حمد، آغازگر  ©
ه واجـب اسـت در هـر نمـاز     کاى  تنها سوره. است» تابکفاتحة ال«

 »تابکلاصلاة الاّ بفاتحة ال«. خوانده شود و گرنه نماز باطل است
 .هاى قرآن است این سوره بهترین سوره :فرمود 9رم کرسول ا ©

اگـر هفتـاد مرتبـه ایـن سـوره را بـر مـرده        : استو در حدیث آمده 
 .نیدکخواندید و زنده شد، تعجّب ن

ارهاى مهم و که کدر میان اقوام و ملل مختلف، رسم است  © ١آیه 
و  ه مـورد احتـرام  ک ـبا ارزش را به نـام بزرگـى از بزرگـان خـویش     

گردد و  کار میمون و مبارکنند تا آن ک ى آنهاست، شروع مى علاقه
ها و برخى با نـام خـدا و    ها وطاغوت برخى به نام بت. به انجام رسد

ه در جنگ خندق، کچنان. نندک ار را شروع مىکبه دست اولیاى خدا، 
 .بر زمین زد9خدا لنگ را رسولکاوّلین 

ه در آغـاز  ک ـتنها در ابتداى قـرآن، بل ه ن )الرّحمن الرّحیم  اللهّ بسم(
ار و عمـل  ک ـى  در سـر لوحـه  . هاى آسمانى بـوده اسـت   تابکتمام 
شـتى حضـرت نـوح در    کوقتى . رار داشتق ) اللهّ بسم(ى انبیا  همه

سـوار  : به یاران خـود گفـت   7میان امواج طوفان به راه افتاد، نوح
و توقـّف   تک ـحر )٤١هـود،  ( )مجراها و مرساها  اللهّ بسم(ه کشوید 

ه سـبا  ک ـنیز وقتى مل 7حضرت سلیمان .شتى با نام خداستکاین 
الـرّحمن    اللهّ بسم(ى  را به ایمان فراخواند، دعوتنامه خود را با جمله

 .آغاز نمود )٣٠نمل، ( )الرّحیم
 کارهـا و تـر  کت کمایه بر، » اللهّ بسم«: فرمود 7حضرت على  ©

 .آن موجب نافرجامى است
ارى سفارش شده است؛ کدر شروع هر  »اللهّ بسم«بر زبان آوردن  ©

. ارهـاى دیگـر  کبسیارى  نوشتن، مسافرت و در خوردن و خوابیدن و
حتّى اگر حیوانى بدون نام خدا ذبح شود، مصرف گوشـت آن حـرام   

 .است
ارهـاى او  کى مسلمانى است وباید همـه   نشانه آرم و ) اللهّ بسم( ©

 کمـه محصـولات ی ـ  ه هک ـرنگ الهى داشته باشـد، همـان گونـه    
شورى هـم  کارخانه را دارد و پرچم هر کارخانه، آرم و علامت آن ک

شور است و هم بر فـراز  کهاى آن  بر فراز ادارات و مدارس و پادگان
 .ارمندانکشور در دریاها، و هم بر روى میز ادارى کهاى آن  شتىک

را » بسم اللهّ الـرّحمن الـرّحیم  «ه کسانى کر مورد د 7امام باقر ©
سـَرقوا  «: فرمود شمردند، مى خواندند و یا جزء سوره نمى در نماز نمى

 .بهترین آیه قرآن را به سرقت بردند» رم آیةکا
صاحب اختیار  و که هم مالکشود  سى گفته مىکبه » ربّ« © ٢آیه 

 .چیزى است و هم در رشد و پرورش آن نقش دارد
اونـد  خد. ر اسـت کیبى از مفهـوم مـدح و ش ـ  ک، تر»حمد«مفهوم  ©

ى سـتایش و بـه خـاطر     مال و جمـالش، شایسـته  کخاطر  متعال به
 .هایش، لایق سپاس است ها و نعمت احسان

پروردگار دارد و آنچه در جاهلیت و میان بعضـى   کتمام هستى ی ©
ها خدایى است و آن  ه براى هر نوع از پدیدهکها اعتقاد داشتند  ملّت

 )ربّ العالمین(. باطل استپنداشتند،  را مدبّر و ربّ النّوع آن مى
زیـرا حمـد   . وسـت کهمه هستى زیباست و تدبیر همه هسـتى نی  ©

 )الحمد الله رب العالمین(. ویى استکبراى زیبایى و نی
تربیـت  (نـد،  ک ها را با راهنمـایى انبیـا تربیـت مـى     خداوند، انسان ©

. دهـد  پرورش مـى  حیوانات را رشد و نباتات و و جمادات و) تشریعى
 )ربّ العالمین() وینىکتربیت ت(

م ک ـتـب ربّ ک(رده اسـت،  ک ـخداوند رحمت را برخود واجب  © ٣آیه 
و رحمت او بر همه چیز سایه گسترده  )٥٤انعام، ()على نفسه الرّحمة

پیـامبر او مایـه    )١٥٦اعـراف،  ( )ء لّ شـى کو رحمتى وسعت (. است
پـرورش او   آفـرینش و ) ١٠٧انبیـاء،  ( )رحمةً للعالمین(رحمت است، 

. دهد از روى لطف اسـت  براساس رحمت است و اگر عقوبت نیز مى
ى بنـدگان، همـه مظـاهر رحمـت و      بخشیدن گناهان و قبول توبـه 

 .مهربانى اوست
ربّ العالمین (. تربیت الهى، همراه محبّت و رحمت  است تدبیر و ©
 )حیمحمن الرّالرّ
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یّت خداوند، حقیقى اسـت و در قیامـت جلـوه دیگـرى     کمال © ٤آیه 
پذیرد و در قیامت،  هاى اعتبارى، با مرگ پایان مى یّتکدارد، ولى مال

 )یوم الدین كمال(. هیچ چیز نیست کس مالک هیچ
 ـ (. اى از رحمت خداوند است قیامت، جلوه ©  كالرّحمن الـرّحیم مال

 )یوم الدین
در نمــاز، گویــا شــخص نمــازگزار بــه نماینــدگى از تمــام  © ٥آیــه 

 ى ما بنـده تـوایم، و   ه همهکنه فقط من ! خدایا :گوید خداپرستان مى
 .ى ما محتاج و نیازمند لطف توایم ه همهکنه تنها من 

 :در قرآن مجید دو نوع هدایت مطرح شده است © ٦آیه 
ه چگونـه از شـهد   کوینى، نظیر هدایت زنبور عسل کهدایت ت: الف 

 .ندو بسازدکد و چگونه کگلها بم
تب آسمانى که همان فرستادن انبیاى الهى و کهدایت تشریعى : ب 

 .براى هدایت بشر است
ى را کــراههـاى متعـدّدى در برابــر انسـان قــرار دارد و او بایـد ی     ©

هــاى خـود؛ راه انتظــارات و   هـا و سـابقه   راه خواســته: نـد کانتخـاب  
 ان و پیشینیان؛ راه خدا و اولیاى خدا؛کهاى مردم؛ راه نیا خواسته

ه بـر دیگـر   کند ک اولیاى او را انتخاب مى خداوند وانسان مؤمن، راه 
 :راهها امتیازاتى دارد

 .نندک ه هر روز تغییر مىکهاى دیگر  ثابت است، بر خلاف راه: الف 

هـاى دیگـر متعـدّد و     ه راهک ـراه بیشتر نیسـت، در حـالى    کی: ب 
 .اند ندهکپرا
 .در پیمودن آن، انسان به مسیر و مقصد مطمئن است: ج 
 .ست و باخت وجود نداردکدر پیمودن آن، ش: د 

 7ه حضـرت علـى  ک ـراه مستقیم، همان راه میانه و وسط است  ©

» الجـادةّ  الیمین و الشمال مضلّة و الطریق الوسطى هـى «: فرماید مى
 .ى هدایت است انحراف به چپ و راست گمراهى و راه وسط، جاده

 احتراز از هر نوع افـراط و  اعتدال و روى و راه مستقیم یعنى میانه ©
ارهـا را بـه خـدا    کى همـه  ک ـی. تفریط، چه در عقیده و چه در عمل

و . دهد، گویا انسان هیچ نقشى  در سرنوشت خویش ندارد نسبت مى
مایشاء دانسته و دست خدا را بسـته   اره و فعاّلکدیگرى خود را همه 

ى رهبران آسمانى را همچـون مردمـان عـادى و گـاهى     کی. داند مى
نـد و دیگـرى آن بزرگـواران را در حـدّ     ک ساحر و مجنون معرّفى مى

دانـد   ى زیارت امامان معصوم و شهدا را بدعت مىکی. نداردپ خدا مى
. بنـدد  مـى  دخیـل و دیگرى حتّى به درخت و دیوار، متوسل شـده و  

داند و دیگرى، دنیا و امورات آن را نادیـده   ى اقتصاد را زیر بنا مىکی
 . انگارد مى

یعنـى   .راه مسـتقیم، مـا هسـتیم    :فرمودند ىم :امامان معصوم ©
ى عینى و عملى راه مستقیم و اسوه و الگو براى قدم برداشتن  نمونه

ى تمـام مسـائل    آنهـا دربـاره  . در این راه، رهبران آسـمانى هسـتند  
ار، تفریح، تحصیل، تغذیه، انفاق، انتقاد، قهر، صلح کزندگى از قبیل 

ل ، نظر داده و ما در همه این امور را به اعتدا... و علاقه به فرزند و 
 .اند ردهکروى سفارش  و میانه

اهـدنا  (. یابى به راه مستقیم، باید همـواره دعـا نمـود    براى دست ©
 )الصراط المستقیم

ه ک ـسـانى  ک: نماید این آیه، مردم را به سه دسته تقسیم مى © ٧آیه 
   ثابـت قـدم ماندنـد، دسـته دوم،     مورد نعمت هدایت قـرار گرفتـه و  

 .شدگان و دسته سوم، گمراهانغضب
زیـرا در آیـه قبـل سـخن از     . مراد از نعمت، نعمتِ هدایت اسـت  ©

فاّر و منحرفان نیـز  کهاى مادى را  ه نعمتکعلاوه بر آن. هدایت بود
 .دارند

شدگان نیز در معرض خطرند و باید دائما از خدا بخـواهیم  هدایت ©
 .شیده نشودکه مسیر ما، به غضب و گمراهى ک

انبیـا، شـهدا، صـدّیقین و    . باشد انسان در تربیت، نیازمند الگو مى ©
 )علیهم الذّین انعمت(. اند هاى زیباى انسانیّت صالحان، نمونه

ابراز تنفّر از مغضـوبان و گمراهـان، جامعـه اسـلامى را در برابـر       ©
 غیر المغضوب علیهم و(. ندک پذیرش سلطه آنان، مقاوم و پایدار مى

   )لا الضاّلّین

  )١( .ى مهربان نام خداوند بخشندهبه 
سپاس و ستایش مخصوص خداوندى اسـت کـه   

بخشـنده   ]خدایى که[ )٢( .پروردگار جهانیان است
ــان اســت ــک روز  ]خــدایى کــه[) ٣( .و مهرب مال

پرستیم و تنهـا   را مىو تنها ت !]خدایا[) ٤( .جزاست
مـا را بـه راه    ]!خداوندا[) ٥( .یمیجو از تو یارى مى

راه کسـانى کـه بـه آنـان      )٦( .راست هدایت فرما
  نعمت دادى، نه کسـانى کـه مـورد غضـب واقـع      

  )٧. (اند و نه گمراهان شده              
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 سوره بقره
و شش آیه دارد، در مدینـه نـازل   ه دویست و هشتاد کاین سوره  ©

 .ترین سوره قرآن است شده و بزرگ
ه در ک ـاسرائیل است  گذارى آن به بقره، ماجراى گاو بنى علّت نام ©

 . بیان شده است ٧٣تا  ٦٧آیات 
محتواى سوره، دربردارنـده مطالـب گونـاگون اعتقـادى، فقهـى،       ©

لاقـى و  عبادى از قبیل توحید و معـاد، تشـریع قـوانین عبـادى، اخ    
همچنین مسائل مربوط به وحـى و  . فردى و اجتماعى بسیارى است

تاب آسمانى و خدمات اجتماعى از قبیل بخشش و انفـاق و  کاعجاز 
احسان و جنگ و جهاد با دشمنان و قانون قصاص را در خود جـاى  

 .داده است
تـرین آیـه قـرآن    ه بـزرگ کرسى و آیه دِینْ کدر این سوره آیة ال ©

اسـرائیل، آفـرینش    هاى بنـى  تغییر قبله، بهانه تراشىاست، ماجراى 
حضـرت آدم و نافرمـانى شـیطان و فرازهـایى از تـاریخ تعـدادى از       

و داستان هاروت  :پیامبران مانند حضرت آدم و ابراهیم و موسى
 .و ماروت و طالوت و جالوت بیان شده است

 :ى حروف مقطّعه، اقوال مختلفى بیان شده است درباره © ١آیه 
ه در ک ـى الهى از همین حـروف الفبـا تـألیف یافتـه      ـ قرآن، معجزه

لام ک ـتوانیـد شـما نیـز از ایـن حـروف،       اختیار همه است، اگـر مـى  
 .آمیز بیاورید معجزه

 .ـ این حروف، اشاره به اسم اعظم الهى دارد
 .ـ این حروف، نوعى سوگند و قسم خداوند است

مطـابق بعضـى   . ـ این حروف، از اسرار بین خداونـد و پیـامبر اسـت   
 .داند سى جز خداوند نمىکه کروایات رموزى است 

صـد و  کزیـرا در میـان ی  . اماّ شاید بهترین نظر همان وجه اوّل باشد
سـوره آن بـا حـروف مقطّعـه شـروع       ٢٩ه ک ـچهارده سوره قـرآن،  

ف، سخن از قـرآن و  شود، در بیست و چهار مورد بعد از این حرو مى
 . معجزه بودن آن است

مـده و بـه   آ )تـاب کال كذل(، )الم(ه در این سوره به دنبال کچنان
 . عظمت قرآن اشاره شده است

آمـده اسـت    )حم عسق(ى  در آغاز سوره شورى نیز حروف مقطّعه
 كوالى الذّین منِ قبل كیُوحى الی كذلک(: فرماید ه بعد از آن مىک

یم، ایـن چنـین بـر تـو و     ک ـخداونـدِ عزیـز و ح   )میکاللهّ العزیزُ الح
یعنى وحى خداونـد بـا اسـتفاده از     .ندک پیامبران پیش از تو وحى مى

. ه در دسترس همه افـراد بشـر اسـت   کحروفى . همین حروف است
. ه معجـزه اسـت  ک ـنـد  ک تابى نازل مىکالبتهّ خداوند با این حروف، 

آفرینـد و   صدها نوع میوه و گل و گیاه مـى  که از دل خاکهمچنان 
و گـل،   که از خاکولى نهایتِ هنر انسان این است . سازد انسان مى

 !سفال بسازد. خشت و آجر
هدف قرآن، هدایت مردم است و اگر بـه مسـائلى از قبیـل     © ٢آیه 

رده بـه  ک ـاشـاره  ... ها و زمین و گیاهـان و حیوانـات و   خلقتِ آسمان
جهّ مردم به آنها، موجب توجهّ به علم و قـدرت  ه توکخاطر آن است 

 .مت خداوند گرددکو ح
) ١٨٥بقـره،  ()هدىً للناّس(قرآن وسیله هدایت همه مردم است؛  ©

برند  سانى از آن بهره مىکتابد، ولى تنها  همانند خورشید بر همه مى
ه نـور خورشـید، تنهـا از    ک ـه در برابر حقّ خاضع باشند؛ همچنـان  ک

 . ند، نه از خشت وگِلک عبور مىى تمیز  شیشه
 کسـى در آن ش ـ که ک ـآن نیسـت   )لاریب فیـه (مراد از جمله  ©
ه حقاّنیت قرآن بـه  که منظور آن است کند، بلک نمى کرده و یا شکن

نـد بـه   ک کسـى ش ـ کندارد و اگر  که جاى شکم است کقدرى مح
: فرماید سوره نمل مى ٦٦ه در آیه کچنان. ور دلى خود اوستکخاطر 

 )بل هم منها عمون کّم فى شبل ه(
. شـوند  منـد مـى   ار، از هدایت قرآن بهـره کپرهیز و کتنها افراد پا ©
منـدى و   تر باشد، بهـره که ظرف دلش پاکس کهر )هدى للمتقین(

 . م و زیاد شدن استکنورگیرى او بیشتر است، زیرا هدایت قابل 
عـالم غیـب و   : ندک قرآن، هستى را به دو بخش تقسیم مى © ٣آیه 

عالم غیب به خداوند متعال، فرشتگان، معاد و حضـرت  . (عالم شهود
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 ) .طلاق شده استا 7مهدى
لّ هستى ایمان دارند، ولى دیگران تنهـا آنچـه را قبـول    کمتقّین به 

ه خـدا را بـا   کحتّى توقعّ دارند . ه برایشان محسوس باشدکنند ک مى
ه برخـى  ک ـچنان. آورند ان نمىبینند، به او ایم چشم ببینند و چون نمى
 ـ(: به حضرت موسى گفتند  )حتـّى نـَرى اللـّه جهـرة     كلن نؤمن ل

ه خداونـد را  ک ـآوریـم، مگـر آن   ما هرگز به تو ایمـان نمـى  ) ٥٥بقره، (
 . نیمکارا مشاهده کآش

مـا هـى الاّ حیاتنـا الـدنیا     (: گویند ى قیامت نیز مى این افراد درباره
ه مـا در  کجز این دنیا ) ٢٤جاثیه، ()الدّهرنا الاّ کنموت و نحیا و ما یهل

میـریم و زنـده    نـیم، جهـان دیگـرى نیسـت، مـى     ک آن زندگى مـى 
 .برد ه ما را از بین مىکشویم و این روزگار است  مى

انـد و راه شـناخت را    چنین افرادى هنوز از مـدار حیوانـات نگذشـته   
خواهند همه چیـز را از طریـق    دانند و مى منحصر به محسوسات مى

 .نندک کدر حواس
نار ایمان به غیب، انجام وظـایف  کدر . ایمان، از عمل جدا نیست ©
 )ینفقون... یقیمون... یؤمنون(. الیف عملى لازم استکو ت
یقیمـون  (. برگزارى نماز، باید مستمر باشد نه موسمى و مقطعـى  ©

 .)فعل مضارع بر استمرار و دوام دلالت دارد( )الصّلاة
 ، یعنـى بعضـى از آنچـه   »ممـّا «. (رو باشیم در انفاق نیز باید میانه ©

 )مماّ رزقناهم() .نندک ایم، نه همه را، انفاق مى ردهکروزى 
به ...) علم، آبرو، ثروت، قدرت و(رده کاز هرچه خداوند به ما عطا  ©

 )مماّ رزقناهم ینفقون(. نیمکدیگران انفاق 
ه ک ـابزار شناخت انسان، محدود به حس و عقـل نیسـت، بل   © ٤آیه 

ه متقّـین بـه آن ایمـان    ک ـى از راههاى شناخت اسـت  کوحى نیز ی
انسان در انتخاب راه، بدون راهنما دچـار تحیـّر و سـرگردانى    . دارند
رفتار و گفتار پیامبران بهترین الگوى انسان بـراى رسـیدن   . شود مى

 .به سعادت است
 کزیرا همه آنان ی. تب آسمانى، لازم استکانبیا و ایمان به تمام  ©

 )كبما انُزل من قبل... یؤمنون(. نندک هدف را دنبال مى
مـن  (رار عبـارت  ک ـت. پیامبر اسلام، آخـرین پیـامبر الهـى اسـت     ©
ى خاتمیـّت پیـامبر    نشـانه » كمن بعد«ر کر قرآن، بدون ذد )كقبل

 .اسلام و قرآن است
ه به غیب ایمان دارند و اهل نماز و انفاق کپاداش اهل تقوا  © ٥آیه 

 . و یقین به آخرت هستند، رستگارى و فلاح است
زیرا خداوند هستى را براى . رستگارى، بلندترین قلهّ سعادت است ©

و بشـر را   )٢٩بقـره،  ( )م ما فى الارض جمیعـا کخلق ل(ه بشر آفرید
 )٥٦ات، ذاری( )و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون(براى عبادت 

 )م تتقـون ک ـلعل... مک ـاعبـدوا ربّ (ا و عبادت را براى رسیدن به تقو
  واتقـوا اللـّه  (.و تقوا را براى رسیدن به فلاح و رسـتگارى  )٢١بقره، (

 )١٠٠مائده، ()م تفلحونکلعل
آید و شرایط و لوازمى دارد،  رستگارى، بدون تلاش به دست نمى ©

 :شده استاز آن جمله در قرآن به موارد ذیل اشاره 
قــد افلــح مــن (. یــه لازم اســتکبــراى فــلاح و رســتگارى، تز* 
 )٩شمس، ()اهاکز

جاهـدوا فـى سـبیله    (. براى فلاح و رستگارى، جهاد لازم اسـت * 
 )٣٥مائده، ()م تفلحونکلعل
براى فلاح و رستگارى، خشوع در نماز، اعراض از لغـو، پرداخـت   * 
و پایدارى در نماز،  دامنى، عفت، امانتدارى، وفاى به عهدکات، پاکز

 .لازم است
. هدایتِ ویژه الهـى، بـراى مؤمنـان واقعـى تضـمین شـده اسـت        ©
 )هدىً من ربّهم(
للمتقـین،  (. رسـاند  تقوا، انسان را به فلاح ورستگارى مى ایمان و ©

 )یؤمنون، المفلحون

   

  .ى مهربان به نام خداوند بخشنده
در  ]بـا عظمـت کـه   [آن کتـاب   )١( .مـیم  ،لام ،الف

ــدارد، راهنمــاى   ]حقّانیــت[ ــدى راه ن آن هــیچ تردی
کسانى هستند که به  ]متقّین[ )٢. (پرهیزکاران است

دارند و از آنچه  غیب ایمان دارند و نماز را به پاى مى
و آنان بـه   )٣. (کنند ایم، انفاق مى به آنان روزى داده

 ]بر پیامبران[آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو 
 ]نیـز [ارند و هم آنان به آخرت نازل گردیده، ایمان د

  تنها آنان از جانب پروردگارشـان بـر   )٤. (یقین دارند
  )٥. (هدایتند و آنان همان رستگاران هستند      
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فـران  ک. ، به معناى پوشاندن و نادیده گـرفتن اسـت  »فرک« © ٦آیه 
ر دین، به کشخص من. نادیده گرفتن نعمت است نعمت نیز به معنى

نـد و یـا نادیـده    ک تمـان مـى  که حقایق و آیـات الهـى را   کسبب این
 .افر خوانده شده استکگیرد،  مى
ه حاضـر بـه   ک ـآنها . ندک فاّر را معرّفى مىکقرآن، بعد از مؤمنان،  ©

پذیرش آیات الهى نیستند و در برابر دعوت پیـامبران، زبـان قـال و    
 )ن من الـواعظین کوَعَظتَ ام لم ت سواء علینا أ(: این است حالشان

ه کبراى ما وعظ و نصیحت تو اثرى ندارد، فرقى ندارد ) ١٣٦شعراء، (
 .پند دهى یا از نصیحت دهندگان نباشى

مناسب نباشد، دعـوت انبیـا نیـز مـؤثّر واقـع       اگر زمینه مساعد و ©
 .شود نمى

. نـد ک لجاجت و عناد و تعصّب جاهلانه، انسان را جمادگونـه مـى   ©
 )سواء علیهم(
 )لا یؤمنون(. ى مردم را نداشته باشید انتظار ایمان آوردنِ همه ©

یفــر کزنـد،   فـّار مــى که خداونــد بـر دل  ک ـمُهـر بــدبختى   © ٧آیـه  
 )بـّر جبـّار  کلّ قلـب مت ک ـعلـى    یطبع اللهّ(: هاى آنان است لجاجت

و در آیـه  . زند پیشه، مهر مى بّر و ستمکخدا بر دل افراد مت) ٣٥غافر، (
ه با علـم و  کسانى کخداوند بر دل : خوانیم ى جاثیه نیز مى سوره ٢٣

 .زند روند مهر مى آگاهى به سراغ هواپرستى مى
سه نـوع  . ات انسان استکز ادراکمراد از قلب در قرآن، روح و مر ©

 : ندک قلب را قرآن معرّفى مى
قلب سلیم، قلبى است . قلب مریض. ٣قلب منیب، . ٢قلب سلیم، . ١
ه اهل توبه و انابه است که تسلیم خداست، قلب منیب، قلبى است ک

 .ه از یاد خدا غافل است و قساوت داردکو قلب مریض، قلبى است 
حقـایق و   که درک ـفر، امتیاز اساسى انسـان  کدر اثر پافشارى بر  ©

 ) ختم اللهّ... فرواکالذّین (. شود ىواقعیاّت است، سلب م
  ) ختم اللهّ... فرواکالذّین (. یفر الهى، متناسب با عمل ماستک ©

بـر آن سـرپوش گذاشـت، آن     ه حقّ را فهمید وک سىکآرى، جزاى 
 .رش سرپوش گذاردکه خدا بر چشم، گوش و فکاست 

در آغاز این سوره، براى معرّفى مؤمنان چهـار آیـه و بـراى     © ٨آیه 
گـروه سـومى را     ٢٠تـا   ٨از آیـه  . فاّر دو آیه آمـده بـود  کشناسایى 

اینان نه ایمان گروه اوّل را دارند و . ه منافق هستندکند ک معرّفى مى
منافق، همانند مـوش  . فرکنه جرأت و جسارت گروه دوم را در ابراز 

ى از آن دو کدهد، ی اش دو راه قرار مى اى لانهه برکصحرایى است 
ند و دیگـرى را بسـته نگـه    ک گذارد و از آن رفت و آمد مى را باز مى

. گریـزد  رده و مىکند راه بسته را باز کهرگاه احساس خطر . دارد مى
لمه منافق نیز از همـین  که کاست » نافقاء«نام سوراخ مخفى موش 

 .واژه گرفته شده است

فر در دل و اظهار ایمان است، کاز نفاق در این آیات،  گرچه مراد ©
اى اسـت و   ولى بـر اسـاس روایـات، نفـاق، داراى معنـاى گسـترده      

در . عملش هماهنـگ نباشـد، سـهمى از نفـاق دارد     س زبان وکهر
ردیم و در گفتـار دروغ  ک ـاگر بـه امانـت خیانـت    : خوانیم حدیث مى

هستیم، گرچه اهل  ردیم، منافقکهاى خود عمل ن گفتیم و به وعده
 .نماز و روزه باشیم

افى ک ـمسئله قلبى است، نـه زبـانى و اظهـار ایمـان      کایمان، ی ©
 )ماهم بمؤمنین(. نیست

و بـالیوم    آمنـا باللـّه  (. ایمان به مبدأ و معاد، بـا هـم لازم اسـت    ©
 )الآخر

ام خـدا و  ک ـر منافقان با خدا یا نیرنگ آنان بـا اح کمراد از م © ٩آیه 
دهند و یـا   ه آن را مورد تمسخر و بازیچه قرار مىکاست دین الهى 

ه ک ـگونـه   زیرا همـان . ارى نسبت به پیامبر خداستکبه معناى فریب
من یطـع الرسّـول فقـد اطـاع     (: خدا، اطاعت خداست اطاعت رسول

باشد و  خدعه با رسول خدا به منزله خدعه با خدا مى) ٨٠نساء، ( )اللهّ
ارى و نیرنگ بازى با دین، خدعه کفریبگونه  روشن است، نتیجه این
، دستور مصرفِ دارویى را که اگر پزشکچنان. و نیرنگ به خود است

ام، بـه گمـان    ردهک ـه آنها را مصـرف  کبدهد و بیمار به دروغ بگوید 
 .را فریب داده و در حقیقت خود را فریب داده است کخودش پزش
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او . ا اسـلام اسـت  برخورد اسلام با منافق، همانند برخورد منافق ب ©
. شمارد آورد، اسلام نیز او را در ظاهر مسلمان مى ظاهر اسلام مى در

 .ندک افران محشور مىکاو در دل ایمان ندارد، خداوند نیز او را با 
 )یخادعون اللهّ(. ى نفاق است گرى، نشانه حیله ©
  )یخادعون(. ر ضربه زدن استکمنافق، همواره در ف ©
 )لایشعرون(. ى عقل و شعور نیست خدعه و حیله، نشانه ©

 ١٨٥ى  بیمارى، گاهى مربوط به جسم اسـت، نظیـر آیـه    © ١٠آیه 
ام روزه بیمـاران  ک ـه دربـاره اح ک ـ )ان مریضـا ک ـمـن  (: سوره بقره

فـى قلـوبهم   (و گاهى مربوط به روح است، نظیر این آیـه  . باشد مى
 .باشد ه درباره بیمارى نفاق مىک )مرض

ه در استخر آبـى  کماند  داستان منافق، به لاشه ومردارى بدبو مى ©
هر چه آب در آن بیشـتر وارد شـود، بـوى نـامطبوع آن     . افتاده باشد

ه اگـر در روح و دل  کنفاق، همچون مردارى است . یابد افزایش مى
ه از طرف خداوند نازل شود، به جاى کمى کانسان جاى گیرد، هر ح
 ـ  ارى مىک، دست به تظاهر و ریاتسلیم شدن در برابر آن  کزنـد و ی

 )مرضا  فزادهم اللهّ(. افزاید گام بر نفاق خود مى
ه بیمار، نه سالم است و کهمانطور . مرض روحى است کنفاق، ی ©

 )فى قلوبهم مرض(. افرکنه مرده، منافق هم نه مؤمن است و نه 
 )ذبونکانوا یَک(. دروغگویى، شیوه و روش منافقان است ©

خواه نیستند، ولـى بهتـر   گرچه منافقان پندپذیر و نصیحت © ١١آیه 
 )قیل لهم(. ردکر کاست آنها را موعظه و نهى از من

 )لاتفسدوا فى الارض(. نفاق، عامل فساد در جامعه است ©
. دانـد  طلبى مى اصلاح دارى و منافق چندچهره بودن خود را مردم ©
 )انماّ نحن مصلحون(

ظاهر زیباى منافقـان،   برابر شعارهاى به مسلمانان باید در © ١٢آیه 
 )الا(. آگاه و هشیار باشند

 )م المفسدونانّهم ه(. سته شودکغرور منافق، باید ش 
أنـؤمن  (. منافقان، روحیهّ امتیازطلبى و خودبرتربینى دارند © ١٣آیه 

 )ما آمن السفهاءک
 )ما آمـن السـّفهاء  ک(. هاى منافقان است تحقیر مؤمنان، از شیوه ©
 .)مغزى است کتسلیم خدا بودن، در نظر منافقان سب(

. است افشاى چهره دروغین منافق، براى جامعه اسلامى ضرورى ©
 )هم السفّهاء(

به معنـاى دور شـده از خیـر    » شَطنَ«از ریشه » شیطان« © ١٤آیه 
 شود ند، اطلاق مىکس القاى انحراف کاست و به هر

 )مکقالوا اناّ مع... قالوا آمنا(. خورد منافق، نان را به نرخ روز مى ©
افى اسـت، ولـى بایـد    ک ـگرچه اظهار زبانى براى اثبات مسلمانى  ©

 )قالوا آمناّ(. مواظب عوامل نفوذى بود
یلاتى دارنـد و منافقـان از   کفاّر و منافقان با همدیگر ارتباط تشک ©

 )شیاطینهم(. گیرند رى مىکآنان خطّ ف
ن ک ـباشـد، ل  ورى مـى ک ـبه معناى » عمَهَ«از » یَعمهون« © ١٥آیه 

 .ستورى باطنى اک» عمه«ورى ظاهرى را گویند و ک» عمى«
ر و ک ـخداونـد، اهـل م  : فرماید در تفسیر این آیه مى 7امام رضا ©

ر و اسـتهزاى منافقـان را   ک ـن جـزاى م ک ـخدعه و استهزا نیسـت، ل 
 .دهد مى

انمّـا نحـن   (در برابـر  . یفرهاى الهى، متناسب با گناهـان اسـت  ک ©
 .مده استآ )یستهزئ بهم  اللهّ(، )مستهزؤن

آنهـا مؤمنـان را مسـخره    . (منافقان با خدا طرفند، نه بـا مؤمنـان   ©
 )یستهزئ بهم  اللهّ(.) دهد نند، ولى خدا پاسخ آنان را مىک مى

فــى طغیــانهم (. هاســت شــى و طغیــان، زمینــه ســردرگمىکسر ©
 )یعمهون

لذا هـدایت را بـا    شناسد و منافق، سود و زیان خود را نمى © ١٦آیه 
 )اشتروا الضلالة بالهدى(. ندک ضلالت معامله مى

گـر و مـورد معاملـه،     دنیا همچون بازار اسـت و مردمـان، معاملـه    ©
 )فما ربحت تجارتهم... اشتروا(. هاى ماست اعمال و انتخاب

و سرانجام منافق،  )على هدىً من ربّهم(عاقبتِ مؤمن، هدایت؛  ©
 )انوا مهتدینکما (. انحراف است

 ـاند، براى آنها یکسان است که هشدارشـان   انى که کفر ورزیدهکس دهى یـا  ب
گـوش   ها و بر خداوند بر دل )٦. (ایمان نخواهند آورد نآنا ،هشدارشان ندهى

و عـذاب بزرگـى در   اى اسـت   آنان مهر زده است و در برابر چشمانشان پرده
به خدا و « :گویند گروهى از مردم کسانى هستند که مى و )٧( .انتظار آنهاست

منافقـان بـه   [ )٨( .انـد  در حالى که ایمان نیاورده» !ایم روز قیامت ایمان آورده
کنند در حالى کـه جـز خودشـان را     با خداوند و مؤمنان نیرنگ مى ]پندار خود

هاى آنان یک نوع بیمارى اسـت؛   در دل )٩! (فهمند دهند، امّا نمى فریب نمى
گفتنـد، عـذاب    هایى کـه مـى   خاطر دروغ خداوند بر بیمارى آنان افزوده؛ و به

در زمین «: و هنگامى که به آنان گفته شود) ١٠. (دردناکى در انتظار آنهاست
اینهـا  ! آگاه باشـید ) ١١(» !ایم ما فقط اصلاح کننده«: گویند مى» !فساد نکنید

شـما نیـز   «: چون به آنان گفته شود و) ١٢. (فهمند همان مفسدانند؛ ولى نمى
 بـا تکبّـر و   نآنـا [» !ایمان آوریـد  ،اند مردم ایمان آورده ]سایر[ گونه که همان
مغـزان، ایمـان    اندیشـان و سـبک   آیا ما نیز هماننـد سـاده  «: گویند می] غرور

چون با اهل  و )١٣. (دانند خردند، ولى نمى آنان خود بى! آگاه باشید» !بیاوریم؟
ولـى  ؛ »ایـم  ایمان آورده ]نیز همانند شما[ما « :گویند ، میایمان ملاقات کنند

م، ییما با شما« :گویند ، مىتنها شوندصفت خود  شیطان ]همفکرانِ[گاه با  هر
خداونـد آنـان را بـه اسـتهزا      )١٤( .»کنیم مسخره مى ]اهل ایمان را[ما فقط 

آنـان   )١٥. (دهد تا سرگردان شوند گیرد و آنان را در طغیانشان مهلت مى مى
هـدایت، خریـدار ضـلالت و     ]ز دسـت دادن ا[کسانى هستند کـه بـه بهـاى    

ــدند  ــى ش ــن داد و  ؛گمراه ــا ای ــمار    امّ ــید و در ش ــان نبخش ــتد، سودش  س
  )١٦. (یافتگان درنیامدند هدایت                      
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. مثال، براى تفهیم مطلب بـه مـردم، نقـش مـؤثّرى دارد     © ١٧آیه 
عمـومى   و کوسـیله راه را نزدی ـ مسائل معقول را محسوس و بدین

 : هاى فراوانى آمده است از جمله ند، در قرآن مثالک مى
مثـال حـقّ بـه     )١٧رعد، (.فِ روى آبکمثال حقّ، به آب و باطل به 

تشبیه اعمـال   )٢٦هیم، ابرا(.ى خبیثه ى طیّبه و باطل به شجره شجره
 )٣٩نـور،  (.و سـراب  )١٨ابـراهیم،  (.سترى در برابـر تنـدباد  کفاّر به خاک

تمثیـل   )٤١بـوت،  کعن(.بـوت کها بـه خانـه عن   ها و طاغوت تشبیه بت
وتمثیل  )٥جمعه، (.ندک تاب حمل مىکه کعمل به الاغى  دانشمند بى

ایـن   )١٢حجـرات،  (.ه مرده اسـت کغیبت، به خوردن گوشت برادرى 
آنـان، آتـش   . آیه نیز در مقام تشبیهِ روحیاّت و حالاتِ منافقان است

ى کستر و تاریکبرد و دود و خا افروزند، ولى خداوند نورشان را مى مى
 .گذارد براى آنان باقى مى

. مانـد  هاى منافقـان، بـه اراده الهـى ناتمـام مـى      توطئه ها و نقشه ©
 )ذهب اللهّ بنورهم(
هــاى  گیــرى در تصــمیم و اضــطراب، و منافقــان دچــار وحشــت ©

 )فى ظلمات لا یبصرون(. درازمدّت، سردرگم هستند
ــه  ــاره  © ١٨آی ــوره درب ــن س ــون   در ای ــابیرى همچ ــان تع ى منافق

م، کلایشعرون، ما یشعرون، لایعلمون، لایبصرون، یعمهون، صمّ، ب«
گیـرى صـحیح از    آرى عدم بهره. ار رفته استکب» ، لایرجعونعمىٌ

در . دادن انسانیّت اسـت شناخت، مساوى با سقوط و از دستوسائل 
لهـم قلـوب لایفقهـون بهـا و     (: خوانیم مى ١٧٩ى  سوره اعراف آیه

الانعـام  ک كلهم آذان لایسمعون بها اولئ لهم اعین لایبصرون بها و
فهمنـد،   نان دل دارند، ولى نمـى آ )هم الغافلون كبل هم اضلّ اولئ

شـنوند، ایـن    وش دارند ولى حقّ را نمىبینند، گ چشم دارند ولى نمى
ترنـد، ایشـان    تر و گمـراه  ه از آنها پستکگروه همچون چهارپایان بل

 .غافل هستند
 )م عمىکصمّ ب( .دارد معارف الهى بازمى کنفاق، انسان را از در ©
سـى  که از عطایاى الهى در راه حقّ بهره نگیرد، هماننـد  کسى ک ©

 )م عمىکصمّ ب(. هاست ه فاقد آن نعمتکاست 
رده کاى تشبیه  خداوند، منافق را به شخصِ در باران مانده © ١٩آیه 

، غرّش گوش خراش رعـد، نـور   کلات بارانِ تند، شب تاریکه مشک
ى برق، و هراس و خوف مرگ، او را فراگرفته است، اماّ  نندهکخیره 

ى، کاو براى حفظ خود از باران، نه پناهگاهى دارد و نـه بـراى تـاری   
 .نورى و نه گوشى آسوده از رعد و نه روحى آرام از مرگ

منافق غرق در نگرانى اسـت، و در همـین دنیـا نیـز اضـطراب و       ©
 )ظلمات و رعد و برق(. شود رسوایى و ذلّت دامن گیرش مى

توان دیدن دلائـل نـورانى و فـروغ آیـات      منافقان، تاب و © ٢٠آیه 
ه در اثـر بـرقِ   ک ـیابـان  ب هماننـد مسـافر شـبگرد در   . الهى را ندارند

آنـان در  . دارد آسمان، چشمانش خیره شده و جـز چنـد قـدم برنمـى    
روند، ولى در اثـر   جامعه اسلامى هر چند گاهى چند قدمى پیش مى

آنان چراغ فطرت درونى . ایستند ت باز مىکحوادث یا اتفّاقاتى از حر
هاى بیرونى  منتظر رسیدن نورى از قدرت رده وکخویش را خاموش 

 .اند مانده
مشـوا،  ... أضاء(. منافق در مسیر زندگى، متحیّر و سرگردان است ©

 )قاموا... أظلم
توانسـت   سنّت الهى، آزادى دادن به همه است و گرنـه خـدا مـى    ©

 )و لو شاء اللهّ لذهب بسمعهم وابصارهم(. ندکور ک ر وکمنافقان را 
ا را ه چـرا خـد  ک ـدر چند جاى قرآن در پاسخ این پرسش  © ٢١آیه 

 :نیم، چنین آمده استکعبادت 
 )مکم الذّى خلقکاعبدوا ربّ(. چون خداوند خالق و مربّى شماست ـ
فلیعبـدوا ربّ  (. ننده رزق و روزى و امنیت شماستکچون تأمین  ـ

 )هذا البیت الذى اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف
 )لا اله الاّ أنا فاعبدُنى(. چون معبودى جز او نیست ـ

او نیازى به . عبادت، هدف آفرینش انسان است نه هدف آفریننده ©
. نـد ک افر شوند او ضـرر نمـى  کعبادت ما ندارد، اگر همه مردم زمین 

ه اگر همه مردم پشت به خورشید خانـه بسـازند، در خورشـید    کچنان
 .اثرى ندارد
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 : شاند، توجه به امورى استک آنچه انسان را به عبادت خدا مى ©
 .ه خالق و رازق و مربّى ماستکاو  هاى ـ نعمت

 .ـ فقر و نیاز ما
 .ات عبادتکـ آثار و بر

 .عبادت کـ آثار سوء تر
 .هستى در حال تسبیح اوست، چرا وصله ناهمرنگ هستى باشیم ـ

سـى برتـر از او عشـق    کـ عشق و پرستش، فطرى ماست، به چـه  
 .بورزیم

رنش در برابـر  ک ـها، نعمت آفرینش، و اوّلین دسـتور،   اوّلین نعمت ©
 )مکم الذى خلقکاعبدوا ربّ(. خالق است

. ه هـر عبـادتى، تقواسـاز نیسـت    ک ـبه عبادت خود مغرور نشویم  ©
 )م تتقونکلعلّ(

ند، از ک هاى متعدّدى اشاره مى در این آیه خداوند به نعمت © ٢٢آیه 
 کنـرم بـودن خـا    وههـا و کفراش بودن زمین، سخت بـودن  : جمله
ها، فاصله زمین تا خورشید، درجه حرارت و دمـا و هـواى آن،    دشت

هـاى مختلـف آن    تکوهها، گیاهان و حرکها،  ها، درهّ وجود رودخانه
 .اند ردهکمجموعاً فراش بودن زمین را مهیاّ 

. هاى الهى از بهترین راههاى دعوت بـه عبـادت اسـت    یاد نعمت ©
 )مکالذى جعل ل... مکاعبدوا ربّ(

هـاى در   ردن از نعمـت ک ـاز بهترین راههاى خداشناسى، استفاده  ©
 )م الارض فراشا و السماء بناءًکجعل ل(. دسترس است

همـاهنگى  . خـورد  امل به چشم مىکدر نظام آفرینش، هماهنگى  ©
) برهـان نظـم  . (انسـان  ها و میوهمیان زمین، آسمان، باران، گیاهان، 

 )جعل، انزل، اخرج(
ى توحیـد اسـت، پـس     نظم و هماهنگى دستگاه آفرینش، نشـانه  ©

 )فلا تجعلوا لِلهّ انداداً(. تا پرست باشیدکشما هم ی
پیـامبران،  . نـد ک این آیه، معجزه بودن قرآن را مطرح مـى  © ٢٣آیه 

لال و ه هـدایت بـه سـوى خداسـت و بـا اسـتد      ک ـدعوت دارند  کی
ه از سـوى  ک ـادّعا دارنـد   کدهند و ی و انجام مىکموعظه و جدال نی

پـس  . آورنـد  براى آن معجـزه مـى   اند و خدا براى هدایت مردم آمده
 .معجزه براى اثبات ادّعاى پیامبر است، نه دعوت او

سـو   کتـاب خـود، از ی ـ  کخداوند براى اثبـات حقاّنیـت پیـامبر و     ©
. ر بـه آنـان تخفیـف داده اسـت    و از سوى دیگ ـ کمخالفان را تحری

. تابى مثل قرآن بیاوریدک )٤٩قصص، ()تابکفاتوا ب(: جا فرموده کی
ده سـوره و در   )١٣هـود، ()فاتوا بعشر سـور مثلـه  (: و در جاى دیگر
ادعوا من اسـتطعتم مـن    فاتوا بسورة مثله و(: فرماید جاى دیگر مى

 ـ) ٣٨یونس، () دون اللهّ بـه عـلاوه   . سـوره مثـل قـرآن بیاوریـد     کی
هـا و یـاران و    توانیـد از تمـام قـدرت    ار مـى ک ـبـراى ایـن   : گوید مى
 .نیدکران خود در سراسر جهان دعوت کهمف

 9رم ک ـى رسـول ا  انبیا باید معجزه داشته باشند و قرآن معجزه ©
 )فاتوا بسورة من مثله(. ستا

نسانى در هر زمـان  خواهد تا هر ا ى جاوید مى دین جاوید، معجزه ©
. نـد کشـد، بتوانـد خـود آزمـایش      کانى، اگر دچار تردید و ش ـکو م
 )فاتوا بسورة من مثله(

م و ماتعبـدون مـن   ک ـانّ(: خـوانیم  ى انبیـاء مـى   در سوره © ٢٤آیه 
شما و آنچه غیر از خـدا پرسـتش    )٩٨انبیـاء،  ()اللهّ حصب جهنّم دون
 .، هیزم دوزخید)هایتان بت(نید ک مى

ه مـورد  ک ـهایى باشد  ن است مراد از سنگ در آیه، بتکمم بنابراین
ارى از ک ـه کپرستش بوده است تا آنان بدانند و به چشم خود ببینند 

ها در قیامت، هماننـد   همچنین این سنگ. نیست ها ساخته نبوده وبت
 .چاقوى خونى همراه پرونده قاتل، سند جرم و گناه آنان است

یب آنها براى بیـان  کنحوه تر لمات در دسترس همه است، ولىک ©
قـرآن بـر اسـاس علـم و     . مفاهیم مورد نظر، نشانه علم و هنر است

گـاه بشـر    پایان الهـى، تـالیف یافتـه اسـت، پـس هـیچ       مت بىکح
 .تابى مثل آن بیاورد، زیرا علم بشر محدود استکتواند  نمى

 )الناس و الحجارة(. ردیف سنگ است افر، همکانسان جمود و  ©
 )وقودها الناس(. ندک ولجاجت، انسان را هیزم دوزخ مىفر ک 

تا از تاریکى [ ، مثَل آن کسى است که آتشى افروخته)منافقان(مثَل آنان 
اطراف خود را روشن ساخت، خداوند  ،پس چون آتش، ]وحشتناک، رهایى یابد

بینند، رهایشان  نمى ]هیچ[هایى که  روشنایى و نورشان را ببرد و آنان را در تاریکى
کورند،  ]از دیدن حقّ[ گنگ و ]از گفتن حقّ[ کر و ]از شنیدن حقّ[آنان  )١٧. (کند

بارانى تند از  ]گرفتاران در[یا چون  )١٨. (گردند بازنمى ]سوى حقّه ب[پس ایشان 
از ترس ] آنان[، ببارد] در بیابان[در شبی تاریک همراه با رعد و برق  آسمانند که

 ]لى[و ،دهند هایشان قرار مى بیم مرگ، انگشتان خود را در گوش ها و صاعقه
برق، ] ی کننده روشنایى خیره[نزدیک است که  )١٩. (د بر کافران احاطه داردخداون

 ]بارانى برق آسمان در آن صحراى تاریک و[گاه که  هر. نور چشمانشان را برباید
ولى همین که تاریکى، روند؛  در پرتو آن راه مى] چند گامى[ براى آنان بدرخشد،

از [شنوایى و بینایى آنان را  بخواهد، خداوند اگر ایستند و گیرد، میایشان را فرا
را پروردگارتان ! اى مردم )٢٠. (برد، همانا خداوند بر هر چیزى تواناست مى ]بین

آن  )٢١. (پیشینیان شما را آفرید، پرستش کنید تا اهل تقوا شوید که شما و
 ]افراشته[آسمان را بنایى  و ]گسترده[که زمین را براى شما فرشى  ]خداوندى[

ها، روزى براى شما  آن از میوه ی وسیلهداد و از آسمان، آبى فروفرستاد و به  قرار
که خودتان  بیرون آورد، پس براى خداوند شریک و همتایى قرار ندهید با آن

دهند و اینها فقط  نه روزى مى اند و ، نه شما را آفریدهآنهاکه هیچ یک از [دانید  مى
 تردید ایم، نازل کرده ]از قرآن[ى خود  ندهاگر در آنچه بر ب و )٢٢( ].کار خداست

بر این کار  ،دارید، یک سوره همانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر از خداوند
پس اگر این کار را نکردید، که هرگز  )٢٣( !گویید ، اگر راست مىدعوت کنید

  ها هستند و سنگ و ]گناهکار[که هیزمش مردم بترسید  نتوانید کرد، از آتشى
   )٢٤( .است براى کافران مهیّا شده                       
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هـاى دنیـوى    ها را مانند میـوه  بهشتیان در نگاه اوّل، میوه © ٢٥آیه 
ه در دنیـا خـورده بـودیم،    ک ـشبیه همان است : گویند مى بینند و مى

 .اى دارد ه طعم ولذّت تازهکفهمند  ن بعد از خوردن مىکل
آرى، اگـر  . در قرآن، معمولاً ایمان بر عمل صالح مقدم شده است ©

هـا بیـرون    اتاقى از درون نورانى شد، شعاع این نور از روزنه و پنجره
ارهاى کایمان، درونِ انسان را نورانى و قلب نورانى، تمام . خواهد زد

ه ک ـات ایمان و عمل صالح بسیار است کبر. ندک انسان را نورانى مى
 .قرآن به آنها اشاره شده استدر آیات 

 : همسران بهشتى دو گونه هستند ©
. شـوند  ه در همان عالم آفریـده مـى  ک) حورالعین(حوریان زیبا : الف 
 )أنشأناهنّ إنشاءً(
نـار همسرانشـان قـرار    کاى زیبـا در   ه بـا چهـره  ک ـزنان مؤمن : ب 

 )١٣رعد، ()و منَ صلح من آبائهم و أزواجهم(. گیرند مى
ه برخاسـته از  ک ـایسته و صالح، در صورتى ارزش دارد ارهاى شک ©

اوّل . هـاى اجتمـاعى   ایمان باشـد، نـه تمـایلات شخصـى و جاذبـه     
 )عملوا الصالحات(بعد  )آمنوا(
ه مؤمن به جهت رعایت حرام و حلال در ایـن  کهایى  محرومیت ©

 )رزقوا(. شود بیند، در آخرت جبران مى دنیا مى
ى مردم است و از هر نوع مثلى  هاى قرآن، براى همه مثال © ٢٦آیه 

لّ ک ـلقد ضربنا للناّس فى هذا القرآن مـن   و(: نیز در آن آمده است
ها را نباید سـاده انگاشـت، زیـرا تنهـا      البتهّ این مثل )٥٨روم، ()مثل

 ـ(: ننـد ک مى کدانشمندان، حقیقت و باطن آن را در الامثـال   كوتل
 ) ٤٣بوت، کعن()قلها الاّ العالمونما یع نضربها للناّس و

بـردارى از حقـایق    ر، تفهیم، تعلیم، بیان و پردهکدر مثال زدن، تذ ©
هاى آسـمانىِ پیشـین نیـز هماننـد تـورات و       تابکنهفته است و در 

راوان دیـده  ف ـ :بیـت  رم و اهـل ک ـانجیـل و در سـخنان رسـول ا   
 .داردوجود » أمثال سلیمان«در تورات بخشى به نام . شود مى

ه از برخـورد منطقـى و آوردن مثـلِ    ک ـبعضى از مخالفان اسلام  ©
: گفتنـد  هاى قرآن را بهانـه قـرار داده و مـى    قرآن عاجز ماندند، مثال

ه بـه حیوانـاتى چـون مگـس یـا      ک ـشأن خداوند برتـر از آن اسـت   
 .بوت مثال بزندکعن

آیـات  وسـیله در   و بدین. ها با مقام خداوند سازگار نیست و این مثال
هـاى   گیرى خداوند با نزول این آیه به بهانه. ردندک مى کیکقرآن تش

 .دهد آنان پاسخ مى
س در برابـر حقـایق   ک ـه هـر  کند، بلک سى را گمراه نمىکخداوند  ©

قرآن، : توان گفت شود و بدین معنى مى قرآن بایستد، خود گمراه مى
  . سبب گمراهى او گردید

 )وما یضلّ به الاّ الفاسـقین (: ایدفرم ه در پایان همین آیه مىکچنان

شـود   راستى مگر مـى . شود فسق مردم سبب گمراهى آنان مىیعنى 
ند، ولـى خـودش آنـان را گمـراه     کلیف کخداوند مردم را به ایمان ت

ند، ولى کتب آسمانى نازل کشود این همه پیامبر و  ؟ و مگر مى!ندک
شود خداوند از ابلیس به خـاطر   ؟ مگر مى!ندکخودش مردم را گمراه 

 ؟!ندکند، ولى خودش دیگران را گمراه کردن انتقاد کگمراه 
ان (. توان با زبان ساده ومثال بیان نمود حقایق والا و مهم را مى ©

 )یضرب مثلاً
یابـد، ولـى شـخص     جـو، از هـر نـورى راه را مـى     انسانِ حقیقـت  ©

  ماذا اراد اللهّ(. گیرد اغى خرده مىتراش، به هر چر الکگیر و اش بهانه
 )بهذا مثلاً

 9خـدا در اسلام وفاى به عهد واجب است، حتّى رسول © ٢٧آیه 
ه پایبند ک سکآن » لا دین لمن لا عهد له«: فاّر فرمودندکبه سبت ن

 .امل نداردکتعهدّات خود نیست، دین 
ند، همان ک ید مىکه این آیه بر آن تأکهاى الهى  بخشى از پیمان ©

ه خداوند در نهاد همه افراد بشر قـرار داده  کهاى فطرى است  پیمان
ردن پیمان کوفاکى نبوّت را ش لسفهف 7ه حضرت علىکچنان. است

» و واتر الـیهم انبیائـه لیسـتأدوهم میثـاق فطرتـه     «. داند فطرى مى
 )١البلاغه، خطبه نهج(

بـه ان    یقطعـون مـا امـر اللـّه     و(ى  علاّمه مجلسى به دنبال آیه ©


